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  چكيده
تصويري گشودن و ها  آن شده كه جمع ميان اوصاف مختلفي براي قلب ذكر كريم قرآندر 

قرآن كريم  برخي اوصاف قلب در مرادواضح از ماهيت قلب در آن را دشوار كرده است. 
دانش معاصر، وظيفـة گـردش   ديدگاه همان اندامي است كه در قفسة سينه جاي دارد و از

واطـف و  اوصـاف ديگـر قلـب را مركـز ع     اي عده، يي. ازسوبرعهده داردخون در بدن را 
هـاي   نماياننـد. كوشـش   بـازمي  ،ارادي انسـان هـاي   احساسات و تعقل، يعني همة فعاليـت 

گرفتـه و نظريـات   انجـام   قـرآن ماهيت قلب در دربارة  پردازي متعددي تاكنون براي نظريه
گوناگون بندي كاربردهاي  با مرور و دستهمقاله در اين  كه مختلفي ارائه شده است. بناست

كـه   ايـن رسد پذيرش  مينظر  به راهي براي درك بهتر ماهيت آن بيابيم.م قرآن كري قلب در
گرچه اسباب ، بدن باشد، با شواهد قرآني سازگارتر است عضو همين قرآنمراد از قلب در 

 دارد نيـاز  شناسانة ديگري مطالعات مردمبه  ،مركز ادراكچون  عضو، همو علل وصف اين 
كوششـي اسـت بـراي    مقالـة حاضـر   بكاود.  وناگونگهاي  پيشينة اين درك را در تمدن تا

  انگارة قلب در فرهنگ اسلامي. شناخت مقطعي از تحولات تاريخيِ
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  ، ايرانگرگان احد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامي،حديث، و و قرآندانشجوي دكتري علوم  *
 Bagomaghabeh@yahoo.com  

  (نويسندة مسئول) ، گرگان، ايرانيواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام يات،گروه الاه ياردانش **
 Mehrvash@hotmail.com  

  arastoomirani@gmail.com گرگان، ايران ،يواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام يات،گروه الاه ياراستاد ***
 15/07/1397 تاريخ پذيرش:؛  18/04/1397 تاريخ دريافت:



  1397 زمستان، چهارم، شمارة دومسال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   26

  مقدمه .1
 ي(عبــدالباققــرآن كــريم  دركــاربردش مرتبــة  132 توجــهدرخورشــمار  در ،واژة قلــب

و  ،گوش، چشـم، پوسـت  چون  هم بدن انساناعضاي  ديگر ، با)551 - 549ش:  1364
و مـراد از   اسـت   هسب شدنتبدن به آن ماعضاي  يا اوصافي مناسبِ است نشين سينه هم

بـاره،   درايـن (باشـد  قلب همان عضو گوشتيِ واقع در قفسة سينة هر انساني  تواند مي آن
  ).187 ،4ج ق:  1372ي قرطب بنگريد به

و  شـناخت  و اي از افعال يا انفعالات نيز به قلب منتسـب اسـت   طيف گسترده قرآندر 
رود كـه تعقـل بـا قلـب      از اين سـخن مـي  . شود هستي كار قلب نمايانده مي حقايقادراك 

و رفتارها معرفـي   ها گيري احساسات و انگيزه )، قلب مركز شكل46: گيرد (حج صورت مي
بودنش و مهرخوردن بـر آن   پرده) يا از كوري قلب، در 110: ؛ انعام159: عمران آلود (ش مي

قلـب را مركـز   تـا  را بر آن داشته است مفسران  يبرخ). اين شواهد 88: رود (بقره سخن مي
 بعضـي  تـا  كه سـبب شـده اسـت    چنان .)70ق:  1423ي (تستربدانند ادراك و تفكر انسان 

بـدن،  اعضـاي   نه يك عضو ازقرآن كريم  مراد از قلب در د كهبر آن شونملاصدرا چون  هم
). ايـن دو رويكـرد   69ش:  1360كه ساحتي از ساحات وجـود انسـان اسـت (ملاصـدرا     

شناسـند   مي  انسان را سر و دماغ فرد يادراك يقواكه مركز  ،ديگر اي عدهآشكارا با نگرش 
شناسـان و   عصـب چـه   آن بـا  و هـم  )158 ،2ج ق:  1415ي طبرس ـ بنگريد بهنمونه،  براي(

، گوينـد  جايگاه مغـز در دسـتگاه عصـبي و ادراكـي انسـان مـي      دربارة  شناسان معاصر روان
   .)Malenka et al. 2015: 335بنگريد به  ،آگاهي ازنظر علم پزشكي(براي  خوان است ناهم

اد ، فـؤ )2: ؛ اعـراف 106 :ر (نحـل دصچون  هم ،با مفاهيم ديگر قرآنارتباط قلب در 
و  ،)189 ،1 جق:  1372ي قرطببنگريد به  باره، دراين يز؛ ن120: ؛ هود10: ؛ قصص36 سرا:ا(
متـرادف  هـا را   ايـن اي  عـده رسـد.   مـي نظـر   به مبهم) 25اسرا: ؛ 53: يوسف؛ 65: نساس (نفَْ

ــد انگاشــته ــل ان ــن ســليمان  (مقات ؛ 95ق:  1423 تســتري؛ 257، 153، 38 ،2 جق:  1424 ب
بـراي آگـاهي از ايـن    (اند  تفاوت قائل ها بعضي براي آن، و )1373 ،4 ج تا: بي حاتم ياب   ابن

  ).126ش:  1395 و مرتضوي زاده حسن ؛تا بي ترمذيبنگريد به  ،ها تفاوت
مفهـوم قلـب در   براي تبيـين  در دوران معاصر اي را  يادشده مطالعات گسترده هاي ابهام

؛ 49 -  48، 1  م: ج 1933بلاغي  يد بهبنگر ،هاي در تضاد است (براي تبيين درپي داشته قرآن
 و فقيهي ؛ مصباح يزدي68ش:  1380فعالي بنگريد به  و ؛223، 2ج ق:  1412طباطبايي 

در دهـة اخيـر   چنـان   هـم  قلب مركز درك است يا مغز كه دربارة اينبحث  ).17ش:  1387
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ز را مركز تفكر به گفتارهاي دانشمنداني استناد كردند كه مغ ييسو از بعضي. ه استادامه يافت
 دارد يعصبي فراوانهاي  كه قلب هم سلولاند  ورزيدهبر اين تأكيد  ،ديگر ازسوييو دانند   مي

(براي نمونه، بنگريد به  رسد مي انجام بهگويد عمل ادراك در قلب انسان  مي قرآنكه  و چنان
  .)117ش:  1391 العابديني و حاج زين احمدي

از اين معنا دفـاع كننـد    تا ندا هكوشيد بعضيو دهة اخير ، در دشده نظرهاي گفته بر افزون
تـوان بـه    از ابزارهاي معرفت است و با قلـب مـي   ،گانه و عقل دركنار حواس پنج ،كه قلب

كه قلـب  ند ا هورزيد). برخي نيز بر اين تأكيد 199ش:  1386معرفت شهودي رسيد (ثواقب 
سـمع يـا بصـر اسـت      چـون  هـم  حـداكثر يـك راه شـناخت و در عـرض راهـي      قرآندر 

)، 67ش:  1396؛ ميرزابابايي 30ش:  1395 و علوي ؛ ابراهيمي78ش:  1390 طياري  (جعفر
  ).85ش:  1394 جعفرزادة كوچكي و ديگرانست (ها آن ترين ند كه مهما هتأكيد كرد يگرچه گاه

يِ معناي اندامِ گوشت بهاش  يك از كاربردهاي قرآني هيچپذيرفته شد كه قلب در  بنابراين،
اغلـب  ). 12ش:  1396 و حسني كار نرفته است (حاجتي بهها  انسان ةسينجاگرفته در قفسة 

) و سـاحتي  10ش:  1394قراباغي بنگريد به  معاصران قلب را مترادف با روح (براي نمونه،
ند يا چـون گنـاه را   ا ه) دانست41ش:  1394 و پورمحمدي خاني وجودي براي انسان (عبداالله

اثر گنـاه   برند، اشارات قرآني به بيماري قلب ا هشناساند» بيماري روح و روان« قرآنديدگاه  از
  ).128ش:  1394ند (جعفر طياري ا هرا مترادف با بيماري روحي انگاشت

 دلبـري  متفاوت كاويده شده از آنِِِديدگاهي رسد بحث در آن از  مينظر  به اي كه مطالعه
فقط ابزاري  قرآنكه قلب در  ه استكرديد خود تأكپژوهش در او است.  )104ش:  1395(

قلـب  رود و  شـمار مـي   بـه حركِ اعضا نيز انسان و مهاي  مبدأ خواست، براي ادراك نيست
متـرادف   قرآنقلب را در  . اوادراكي و انفعالات رفتاري انسان استهاي  مركز همة فعاليت

يـد فرضـية خـود بـه     حال، در كوشـش بـراي تأي   ). بااين100 همان:( است  هبا عقل انگاشت
قـرآن كـريم    ديدگاهو تصوير واضحي از نحوة عملكرد قلب از هشواهد نپرداختاستقصاي 

  .نكرده است ارائه
نـاظر   بـدنِ عضـوي از  بـه   قرآنهنوز اين مسئله جاي بازانديشي دارد كه تعبير قلب در 

ات اند ساحتي وجودي است، چـرا در آي ـ  كه گفته چناناست يا ساحتي وجودي و اگر قلب 
اين  كردن مطرحنشين شود. گذشته از اين،  هم ،مثل چشم و گوش ،بدن عضايبايد با ديگر ا

چـه نـوع    قـرآن هـايي اسـت،    مركز چه فعاليـت  قرآنديدگاه قلب ازكه  جاست به ها پرسش
هـاي ديگـري بـرايش     دهـد، جـز شـناخت چـه كـارويژه      مـي   آن نسبتبه را  ييها شناخت
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دهد. مطالعـة   ها مي عملكرد آن براي تحقق اين كارويژه شمارد و چه توضيحي از نحوة برمي
بندي كاربردهاي قرآني قلب  ها برپاية دسته گونه پرسش همينرو كوششي براي پاسخ به  پيشِ

  .)94 -  92ش:  1387علاءالدين بنگريد به ها،  بندي تر از اين دسته براي آگاهي بيشاست (
  

  هاي قلب براي دريافت حقايق فعاليت .2
 ، قلـبِِ كـريم  قرآنديدگاه از كه شود مي ذكر به قلب فهميده ، ونتساب تعقل، سمع، تدبرا از

نحوي  به ،هستي را حقايق بصر، و سمعچون  هم ،كم دست كه است برخوردار قدرتي از انسان
پـردازش و  وظيفـة   كـه  رسد مينظر  به كند. چنين و پردازش مي دريافت ،صحيح يا ناصحيح

انسـان دانسـته    هـاي مغـز   شناسي معاصر از كارويژه كه در روان ،سيدهي اطلاعات ح سازمان
 )، در218، 172، 160، 1ج ش:  1392 ديگـران و  اتكينسـون  باره، بنگريد به دراينشود ( مي

 نخسـت پرسـيده شـود    ست كهجا بهبه قلب نسبت داده شده است. بر اين پايه، قرآن كريم 
  .هريك تا كجاست برد سپس اند و ادراكي قلب كدامهاي  فعاليت
  
  شنيدن 1.2

به قلب نسبت داده شده، سمع يا قرآن كريم  رسد در مينظر  به كه اي شناختيهاي  از فعاليت
در سـياق نفـي بـا قلـب     » يسمعون«، فعل كريم قرآنشنيدن است. از مشتقات مادة سمع در 

نشـيني   ). از هـم 100: (اعـراف » عونَيسمفهَم لاَ  همِقلُوُبِ يونطَبْع علَ ]...[«نشين شده است:  هم
 در» سـمع « مـادة شود نتيجه گرفت كه معنـاي   سمع در ساخت فعلي و سلبي آن با قلب مي

توان مقولة ادراك (دريافتن و فهميدن) را در  مي بلكه معمولاً ،شنيدن نيست فقطقرآن كريم 
شنيدن گاه حسـي  ، مكري قرآنديگر، در  بيان به ).71ش:  1391 نژاد (سلمان ستمعناي آن ج

  .است و گاه غيرحسي
در خطـاب بـه   قرآن كـريم   آمده است.گفته  آية پيشهاي غيرحسي در  اي از سمع نمونه

عقوبـت   بـه  نياكانشـان كه درصورت تكرار اعمال ناشايست است زمين هشدار داده  وارثانِ
بديهي اسـت   .نخواهند شنيد ،درنتيجهو  شود شان زده ميهاي مهر بر قلب، خواهند شددچار 

شدن  راد سلبم، بلكه شوند آن نيست كه دچار ناشنوايي مي» نشنيدن«جا منظور از  در اينكه 
در » يسمعونلا « و» طبع قلوب«ي نشـين  از هم. استتوانايي حس و درك پيام الاهي از ايشان 

است و از ايـن طريـق   از كارهاي قلب انسان  سمع و شنيدن توان دريافت كه آية مذكور مي
  كند.  لاعاتي دريافت مياط
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كه وارثان زمين به عهد خـود بـا خـدا     اين)، 102 -  101( »اعراف«سورة  در دو آية بعد
شود كه گفته شد خدا بر قلب  ميدانسته بند نبودند و ايمان نياوردند، نتيجة همان مهري  پاي

سـت. گـويي   و امكان ادراك پيام الاهي را از ايشان سـلب كـرده ا   )100(اعراف:  ايشان زده
 كفر و نافرماني آنـان  رفتنگ وارثان زمين به رسولان الاهي و درپيش نياوردن ايمانخواهد  مي

كيفـر خداونـد بـر ايـن      ،اعتنايي به پيام فرستادگان خدا بنماياند. برپاية اين آيات را نتيجة بي
و  بلكه مراد همـان سـلب امكـان ادراك   ، سلب امكان سمع حسي از ايشان نيست نافرمانانْ

در زبان  ،»يعلَ«حرف  يتوجه داشت كه از معان يدباآن،  بر افزونكسب آگاهي صحيح است. 
 يمعنا به( »يعل« جرِبا حرف  ،»نـَطـْبع«چون  هم ،است. كاربرد افعال ياستعلا و برتر ي،عرب

دلالـت   اش يشـناخت هاي  يتو انفعال قلب در فعال يريبا قلب بر اثرپذ ينينش استعلا) در هم
از قلـب   ،يقحقـا  يافتدر ياست برا  يكه راه ،)يدنگاه امكان سمع (شن، سان بدين. كند يم

 »أذُنُ«در مقايسه با سمع  ممكن استسمعي كه با قلب توان نتيجه گرفت  مي. شود يسلب م
  شود. است و همين سمع ادراكي يا قلبي سبب پذيرش هدايت ميمتفاوت 
 ي ديگـر از در آيـات با قلب كه ذكـرش رفـت،   » معس«نشينيِ تنها مشتق فعلي  بر هم افزون
تر  بيش ،در اين موارد شود. مشاهده مي سمعبا مشتقات اسمي از نشيني قلب  هم ،قرآن كريم

كافران ختَم قلب و سمع بر خداوند شود كه  گفته مي. براي نمونه، استحسي مقصود  سمعِ
ها  آن درمراد از سمع  كه ان گفتتو مي ،موارددر تحليل اين  .)23: جاثيه؛ 7: بقرهنهد ( مي

 نيـاز  انسان براي شنيدن مواعظ خداوند و آيات كتابش به سـمع  زيرا ،استحسي سمع 
  تواند با قواي ديگرش تحليل كند. نمي، را با گوش نشنودسخن پيامبران تا انسان و  دارد

 ـا نشين هم قرآنكه قلب و سمع در  اين در دعوت به توحيد و خداشناسي، باوجود د، ن
نـادي  كه بـراي شـنيدن دعـوت م    آنسبب  به ؛دارد مشود كه سمع بر قلب تقد مي دريافته

(بـراي نمونـه از    نمايـد  ضـروري مـي   ،كـه سـمع اسـت    ،ك پيامحق، داشتن عضو مدرِ
؛ 70 - 67، 1ج ق:  1415طبرسـي  بنگريد بـه   نشيني،   اين همدربارة  مفسرانهاي  تحليل

بنگريـد بـه    با بصر،از نحوة انسداد قلب و سمع  نقرآبراي تعليل وجه تفاوت توصيف 
  ).66 - 65، 1ج ش:  1364ميبدي 

بر داشـتن   علاوهآن است كه براي متذكرشدن قرآن كريم  شاهد ديگر بر سمع ادراكي در
گرا، رابطة سمع و قلب در آيـة   ساخت بيان معناشناسانِ به ).37: (ق ستاقلب، به سمع نياز 

 ديـدگاه ، ازسان بدينكنند.  ديگر را تقويت و تأييد مي ت؛ يعني هممذكور از نوع اشتدادي اس
وقتي كسي متذكر خواهد شد و به حق راه خواهد يافت كه به دو ابزار قلـب و سـمع    قرآن

  مجهز شود.
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  ذكرت 2.2
حقـايق و امـور هسـتي يـاد      از اي براي دريافت آگاهي شيوه ذكرقرآن كريم  آيه از 274در 
انديشي و مـرور امـري در    باز و تأملمعناي  بهدر زبان عربي را  ذكر شود. اغلب مشتقات مي

حال، برپاية  ). بااين346، 5م: ج  1980 احمدبن   خليلبنگريد به  اند (براي نمونه، گرفتهذهن 
توان دريافت كه ذكر فعاليتي ادراكـي و بسـيار شـبيه تفكـر اسـت.       آن مي كاربردهاي قرآنيِ

امـا ذكـر   ، شود كر با نظر عميق و انتقادي در شواهد حاصل ميدر اين است كه تفتفاوتشان 
 تر، بنگريد بـه  براي آگاهي بيش(كننده است  نتيجة توجهي ساده به شواهدي زودياب و قانع

  ).46 -  45ش:  1394 مهروش
كـه   ، چنـان ميان اين فعاليت شناختي با قلب انسان ارتباطي برقرار است ،در آيات متعدد

رساند. در  انجام مي بهقايق از اين طريق فعاليتي است كه قلب انسان گويي تذكر و كشف ح
هاي خدا براي كساني ممكن است كه قلب داشته  رود كه درك نشانه برخي آيات سخن مي

 غفلـت  كـه  بسـا  چـه برپاية آياتي ديگر،  ).37: (ق نيكي و با توجه گوش فرادهند باشند يا به
فراموشـي ذكـر   انـدازد   ي كه قلب را از اين كـاركرد مـي  قلب را از اين كاركرد بيندازد. غفلت

دلان و كسـاني كـه بـا حضـور گـوش       صـاحب  نزد شود كه گفته مي ).28: ست (كهف خدا
 ).37: اسـت (ق  شـدني  درك و نابودي اقوام نيرومند تقدرت خداوند بر هلاك ،دهند فرامي

 ب كه براي متذكرشدنبدان سب ،كاركردي ادراكي دارند گفته در آية پيش قلب و سمع هردو
  رسد. مينظر  به وجود هردو ضروري

حال، اگر  محدود به همين دو مورد است. بااين قرآننشيني واژة قلب و ذكر در  موارد هم
معناي قلب است، افقي جديد در مطالعـة ايـن    بهنيز » لبُ«توجه داشته باشيم كه واژة قرآني 

در زبـان عبـري    »ب ـ    ب ـ   ل«ريشـة  نشيني فراروي ما گشوده خواهـد شـد. مشـتقات     هم
ل بـدانيم واژة    كه شود سبب مي بنابراين،)؛ Cheyne 1903: 1982معناي قلب است ( به محتمَـ
  باشد. ،معناي قلب به ،)לֵבַבدر عبري ( »لواو«عربي معادل همان واژة  در» لبُاب«

 قـرآن لـب در  نشيني ذكـر و ق  از هم يهاي متعدد هرگاه اين فرض را بپذيريم، نمونه
قلـب معنـا شـود     كه بـر ايـن پايـه بايـد صـاحبانِ      ،»الالباب اولوا«خواهيم يافت. عبارت 

؛ 67 ،2 جق:  1415ي طبـر   ؛McAuliff and Dammen 2002: 409 بـه بنگريـد   بـاره،  دراين(
نشـيني بـا    بار آن در هم  نهُكار رفته كه  به قرآن بار در  شانزده ،)482 ،1 جق:   1415ي طبرس

). در ايـن آيـات، تـذكر و    7: عمـران  آل؛ 269: بقـره بنگريـد بـه    است (براي نمونـه، » ذكر«
تصريح  شوند. اين همان اوصافي است كه به شناسانده مي »اولواالالباب«پندپذيري از اوصاف 

  ).37: ؛ ق21: شود (زمر مي  ديگر به صاحبان قلب نسبت دادهآيات در 
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  دريافت وحي 3.2
 شود مي  داده (ص) نسبت		اكرمبه قلب پيامبر فقط يت شناختي خاصي فعال قرآن در دو آيه از

 رب تنزيـل « قـرآن  كـه  شـود  گفته مي »شعرا«است. در سورة  قرآندريافت و پذيرش  كه آن
باز  قرآن . در)194شعرا: آن را بر قلب پيامبر (ص) نازل كرده (» روح امين«است كه » العالمين

  .)97(بقره:  (ص) بوده است		به قلب پيامبر قرآندآورندة كه جبرئيل فروشود   ميبر اين تأكيد 
بـر قلـب    قـرآن در نـزول  يا همان فرشـتة وحـي   » روح امين«تأكيد بر نقش جبرئيل يا 

 بـاره،  هايي درايـن  رسد. سبب امر هرچه باشد (براي تعليل مينظر  به (ص) شايان تأمل		پيامبر
ش:  1362؛ راميـار  36، 2ج ق:  1372؛ قرطبي 347 -  342، 1ج ق:  1415طبري بنگريد به 

تنهـا نـزول    نـه  قرآن ديدگاه توان بر سبيل حدس و قياس چنين دريافت كه از )، مي60 -  59
كنندگان آن به همين شيوه بوده و  وحي به پيامبر اكرم (ص)، كه نزول وحي به همة دريافت

  فعاليت ادراكي ديگر قلب همين دريافت وحي است.
اند. ايشان از آيات يادشده چنين  ي مشابهي از اين آيات داشتهمفسران مسلمان تلقاغلب 
ايشـان بـا    از اند كه اين فعاليت شناختي مختص پيامبر اكرم (ص) بوده است. برخي درنيافته

را چنـين   پيـامبر اكـرم (ص)   قلب بر قرآن استناد به شواهدي قرآني و روايي، انتساب نزول
 ـ بـدن اعضـاي   انسان است و ديگر اختيار و مييزجايگاه قوة ت قلب كه اند تبيين كرده سخرِم 

ديگر، رابطة قلب و  بيان به ).26 -  22 ،58 جق:  1403مجلسي بنگريد به  براي نمونه،( ديناو
كـه نتيجـة   بل ،نزول وحي را نه مختص پيامبر اكرم (ص) و نه حتي مختص عموم پيـامبران 

  .اند دانسته ها جايگاه خاص قلب در وجود همة انسان
ميان قلب و دريافـت وحـي برقـرار شـده اسـت،      مذكور پيوندي كه در دو آية  درنتيجة

به پيامبر توسط جبرئيل، آن را چيزي  قرآنعالمان مسلمان در سخن از كيفيت وحي بعضي 
 ؛326 ،6 جق:  1409نحاس  تر، بنگريد به براي آگاهي بيش(اند  ازقبيل دميدن (نفَث) دانسته

  ).125، 11ج ق:  1403 صنعاني؛ 74، 2ج ش:  1363؛ كليني 475 ،3 جق:  1385زمخشري 
ديگـر،   بيـان  بـه شـود.   دريافت حقايق با قلب دچار مشكل مـي  يگاهگفته شد، كه  چنان

 سلب امكـان شـناخت درسـت امـورِ     باعثمحسوس به قلب  يها شدن راه ورود داده بسته
چـون   ، هـم يگردهاي  از روش يكسب آگاه يبرا يقلب هنوز راه يعنيشود؛   يممحسوس 
كه امكان كسب  رود يسخن م قرآندر  ي،دارد. وانگه ،يالاه يو وح يحضورهاي  شناخت

نهادن بـر قلـب    ختَمنمونه،  يبرا ؛شود يها سلب م انسان عضيبهم از قلب  يمشناخت مستق
 كسـاني  از قـرآن  در ).24: اشورشده است ( دانسته يوح يافتمانع درچون  هم (ص) يامبرپ
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نهـادن   خـتم اند و  قلب خود را از كف داده يشناخت يابزارها ةزمان هم كه هم رود يسخن م
 كـه،  هنگـامي ). 23: يـه زمـان شـده اسـت (جاث    با سلب سمع و ابصارشان هم يشانبر قلب ا
 اهـد خوناممكن  يتو هدا يمانبر سمع و بصر، بر قلب فرد مهر نهاده شود، حصول ا افزون
  ).7: بقره بنگريد به(بود 

  
  حقايقهاي قلب براي پردازش  فعاليت. 3
فقـه،  چـون   هم هستي با تعابيريدربارة  ها و آگاهي و پردازش حقايق يلتحل ،قرآن كريم در

هـا   يا انتسابش نفـي شـده اسـت. از ايـن انتسـاب      شده عقل، و تدبر به قلب انسان منتسب
 و پـردازش  اي روح ـ و ،ذكـر  سمع، دريافتي ازطريقهاي  شناخت توان دريافت كه قلب مي

 رسـد  مـي نظر  به .يابد مي دست معرفت و شناخت به مسير اين كه از نحوي بهكند؛  مي تحليل
  قلب شناسانده شده است. از آنِِها  تحليل شناخت ييتواناقرآن  رد كه
  

  عقل 1.3
و ابزار تعقل و  يلهو قلب وس يننش هم قلبعقل با  قرآنقلب در  ياز كاربردها يكيدر  فقط

عقـل  قرآن كريم  آية ديگر از 48بر اين آيه، در  افزون ).46: (حج شده است ستهدانشناخت 
؛ 42: يـونس بنگريـد بـه    بـراي نمونـه،  (شود  ابزار تحليل و پردازش حقايق ياد ميچون  هم

  زبان عربي ضد جهل (خليلدر عقل  كه اند شناسان مسلمان گفته . لغت)10: ؛ ملك44: فرقان
معناي نيرويي است كه زمينـة قبـول علـم را در انسـان      به)، و 159، 1م: ج  1980 احمدبن 

مراد از عقل را قلب، فهم، و قوة تمييز  ي). گاه577ق:  1412 راغب اصفهانيكند ( فراهم مي
  ).459 -  458، 11تا: ج  منظور بي (ابناند  دانستهانسان از ساير حيوانات 

است.  توجهشايستة از قلب  »حج«سورة  46در توضيح كاركرد معرفتي قلب، توصيف آية 
) و قرآن( خدا ياتكه آند ا يكفار و مشركانآيه  مخاطباند،  كه برخي مفسران هم گفته چنان

). در 129، 17ج ق:  1415كردند (طبـري   يم يبگذشته را تكذهاي  هدوردر او رسولان 
، شواهد حيـات  بقاياي اقوام پيشين شود كه با مرورِ به اين منكران تذكر داده مي ،اين آيه

ها از شـيوة زنـدگي و حاصـل كـار ايشـان را       هايشان، گزارش ايشان را ببينند و با گوش
 كـه  شـود  تـذكر داده مـي   ،گونه قلبي براي تعقل حاصل كنند. در ادامة آيـه  بشنوند و اين

 سمع و بصـر  نداشتنانجام رساند،  بهقلب فعاليت تعقل را نتواند  تا شود سبب ميچه  آن
 ي، مـراد از بيـان  بـه شدن باب تعقل بر قلب است.  بستهكوردلي و  بلكه سبب، نيست فرد
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اسـت بـه    آن اسـت كـه قلـب گـاه ممكـن      از يبه كـوري حـاك   قرآنتوصيف قلب در 
  هايي دچار شود. بدكاركردي

 ش) 1387( لطفـي مقالـة  در  پـژوهش،  پيش از اين ،قرآن كريم كاركرد معرفتي قلب در
است. برقرار  يقعم يقلب و عقل ارتباط ينب ،قرآندر است كه نوشته بازتاب يافته است. او 

واسطة چنين ارتباطي است. او در تبيين نحوة اين ارتباط توضيح » آيات االله«ديدگاه لطفي، از
 ياتآن آ درقبال تا خواسته استاز آنان و را بر بندگان نازل كرده  ياتيآ وندخدا دهد كه مي

 آنبا  يدناست كه فهمياز ن يبه عضو ياتفهم آ يبرا ،سان بدين و يرندكار گ بهعقل خود را 
  بعد).  به 211ش:  1387 ي(لطف است شناساندهرا قلب عضو آن  قرآنشود و  يمحقق م

كـه   جـا  آن؛ خواندعالمان مسلمان هم نظريات بعضي از توان در  مشابه همين تبيين را مي
بـر   يلـي عقل به قلب را دل ةو اضاف اند مذكور، قلب را محل عقل و علم دانسته يةآ ييندر تب

محل سمع دانسته شـده  » ذُنُا« كه چنان هم گيرد، ميكه تعقل با قلب انجام  اند معنا دانسته ينا
تعقلي را كـه  اي هم  عده ).77 ،13 جق:  1372ي ؛ قرطب383 ،6 جش:  1364يبدي (ماست 
انـد كـه بـا     دي دانسـته كند، كوشش براي فهم آن حداقلي از اعتقاد توحي ـ بدان امر مي قرآن

گونـه بـر كـاركرد معرفتـي      ) و اين162، 3ج ق:  1385شود (زمخشري  استدلال حاصل مي
. ارتباط تعقل با قلب گاه در برخي روايات به خود پيامبر اكـرم (ص)  اند ورزيدهقلب تأكيد 

 (ص) يـامبر از پ ،ق) 104 (دصـري  تـابعي ب  ،جرمَي ةبلاابوقنمونه،  يرامنتسب شده است. ب
ها كه درحين خواب، چشم و گوش و عقلشان از كـار   كند كه برخلاف ديگر انسان نقل مي

شنود و قلبش از  مي  اما گوشش، شود شمانش بسته ميخواب تنها چهنگام در پيامبر افتد،  مي
  ).293 ،2 ج ق: 1410ي (صنعانماند  تعقل بازنمي

يافت، برقراري پيوند ميـان ايـن   توان در نكتة مهم ديگري كه از بخش پاياني اين آيه مي
 ـ   يتعَم فإَنَِّها لا«قدرت تعقل با نوعي كاركرد عاطفي براي قلب اسـت:   مَلكَـن تعو ـارصَيالأْب 

الَّت يالقْلُوُب ورِ يفدتواننـد بـا ديـدن شـواهد و      نمي كساني كه اين علت اعتبار همين، هب». الص
، نيسـت   هايشـان  هدايت را بيابند، كوري چشمشان راه بقاياي اقوام پيشين و شنيدن اخبار اي

كه در سينه دارند كور شده است. اينان گويي بـا برخـورداري از چشـمي بينـا و      قلبي بلكه
كوردلي ايشان است. شايد ايـن كـوردلي    اند و سبب گوشي شنوا، راه تعقل را بر خود بسته

  شود. شنيدن بر فرد آشكار ميواكنش عاطفي سلبي به حقايقي باشد كه با ديدن و  نوعي
و  شـده  تعقل كار قلب انسان دانستهقرآن كريم  توان دريافت در مي كه حاصل سخن آن

كه هنوز تحليلي از چيستي  ،اي با يك بعد عاطفي ديگر براي قلب ميان چنين فعاليت ادراكي
  ارتباط برقرار شده است. ،آن نداريم
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  فقه 2.3
و » فقـه «سـبت داده شـده،   بـه قلـب ن  قرآن كريم  آيه از كه در هفت ،فعاليت شناختي ديگر

 ـرا » ه ـ   ق ـ   ف«ريشة مشتقات  اغلبِشناسان مسلمان  است. لغت  »تفَقهّ« بـه   يدر زبان عرب
؛ براي 523 -  522 ،13 تا: ج بي منظور ابن( اند دانسته يعتو علم شر يين،علم، فهم، تبمعناي 

). از Zammit 2002: 326بنگريـد بـه    مـين معنـا،  كاربرد مشتقات ريشه در زبان سرياني به ه
معنـاي   بـه توان دريافت كه فقـه   ميقرآن كريم  مشتقات اين ريشه درگانة  بيستكاربردهاي 

مرتبط با دين و كار خدا و باطن اغلب عميق اموري درك حال  درك ساده و سريع و درعين
  ).26 -  23ش:  1392جهان است (پاكتچي 

فهم است كـه موسـي (ع) از خداونـد     قابلجايي  از آن قرآنع در ارتباط فقه با فهم سري
كننـد؛ يعنـي   » فقـه «خواهد گرفتگي زبانش را برطرف كند؛ باشد كه مخاطبان سخنش را  مي

فهم  قابل). اگر موسي (ع) لكنت زبان هم داشته باشد، باز گفتارش 28: تر بفهمند (طه واضح
 كـه  اين چنين، هم تر حاصل خواهد شد. سريعاما اگر لكنتش برطرف شود، اين تفاهم ، است

بـه   توجـه اسـت، با  جـويي بـه بـاطن امـور جهـان      راه نـوع  فعاليت ادراكي عميق و از» فقه«
 ـ  توان به مي ،قرآندر » ه ـ   ق ـ   ف«ريشة كاربردهاي   روضوح دريافت. اغلب اين كاربردهـا ب

 آن را ورزانـه و مؤمنانـه   نبايد بـا تعقـل دي ـ  فرد كه ناظرند ادراك حقيقتي ماورايي و الاهي 
و موارد مشابه آن در آيـات متعـدد درمقـام سـرزنش     » يفقهَون لا«دريابد. براي نمونه، تعبير 

مسـائل مـرتبط بـا     علت،شود كه دركشان از امور سرسري است و به همين  كساني ذكر مي
  ).81: ؛ توبه25: ؛ انعام78: نسااند ( باطن جهان و نحوة عملكرد خدا در هستي را درنيافته

قلـب و  هـاي   آيي توان باهم مي ،اكنون با پذيرش اين معناي اقليّ براي فقه و مشتقات آن
آيي با  كاربردهاي قرآني فقه در باهمترين  اصليرا مرور و تحليل كرد.  آن قرآن كريم فقه در

يجة درنت فرد،رود كه هرگاه قلب  همواره سخن مي ،ها آن قلب كاربردهايي سلبي است و در
 از تعقل واماند، قدرت فقه يا همـان فهـمِ   ،نهادن خداوند بر آن قفلچون  هم اسباب و عللي

  ).179: باطن امور از وي سلب خواهد شد (اعراف
از قـدرت   ،جـِن و انـس   جملـه از ،توان دريافت كه قلب جهنميان مي ،از اين قبيل آيات

بهره است و آنان  ايشان از شنوايي بيه هايشان از بينايي، و گوش درك و فهم باطن امور، چشم
وسـيلة آن   شـود كـه خـدا بـه     بهرگي موانعي دانسته مي سبب اين بي در برخي آيات، ند.ا غافل

يـا  » وقْـر «و » كنَان«چون  هم قدرت تفقه را از قلب كافران و منافقان سلب كرده است؛ موانعي
)، يا 46 اسرا:؛ 57: ؛ كهف25: امشود (انع زمان بر قلب و گوش نهاده مي پرده و پوششي كه هم
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و بازگردانـدن  » صـرف «)، يـا  3: ؛ منـافقون 87: (توبهنهد  ميها  مهري كه خدا بر قلب ،»طبَع«
  ).127: هايشان از توجه به امري مهم كه بايد با تفقه به باطنش راه جويند (توبه قلب

،  اند مواجه شده نقرآدر اغلب موارد يادشده، سخن از نكوهش كافراني است كه با آيات 
يا  ؛اند گونه از فقه امري بازمانده اند كه خدا راه را بر قلبشان بسته است و اين اما اقدامي كرده

كنندگان  اند كه در خانه بمانند و با سرپيچي منافقاني كه درپي صدور فرمان جنگ راضي شده
انـد   ي كـافران نهـاده  پشـت پـا   ي) و درعمل پا87: نوا شوند (توبه از فرمان پيامبر (ص) هم

 اي ديگـر  آيه ) و در25: (انعام كفر و شرك آيه  يك). سبب چنين كيفري هم در 3: (منافقون
  است. شدهدانسته ) 57: ها (كهف بدانبه از آيات خدا پس از تذكر و تن گرداني روي

كه برپاية اين آيـات، قلـب در فعاليـت     هاي يادشده آن توجه در مرور نمونهدرخورنكتة 
شود كه تنها خداوند قـدرت   موجودي منفعل و اثرپذير شناسانده ميچون  هم ختي خودشنا

  نفوذ و تسلط بر آن را دارد.
  
  تدبر 3.3

اسـت. واژة تـدبر    ربتـَد  داده، نسبت قلب به ضمني طور به قرآن كه شناختي فعاليت سومين
قـرآن كـريم    از تدبر دركار رفته و در همة اين چهار مورد، سخن  بهقرآن كريم  بار در چهار

كه بـا تـوبيخ    ،بار در سياق نفي  تدبر فقط يكميان،  اين از). 40ش:  1391نژاد  است (سلمان
  .)24: (محمدشود  نشين مي با قلب هم ،استراه  هم

ر چيـزي اسـت     و  جلـو  و معناي مقابلِ به ،در زبان عربي ،»ر ـ  بـ د«ريشة  پايـان و آخـ
 ،»تفَعَل«بر وزن تدبر، ) و 306ق:  1412راغب اصفهاني ؛ 31 ،8م: ج  1980 بن احمد  (خليل

 آلوسـي گرفتن دانسته شده اسـت (  نظر درچيزي و عواقب آن را دربارة  معناي دورانديشي به
كـه در  تفـاوت  با اين داند،  ميتدبر را فعاليتي ادراكي شبيه تفكر  مصطفوي ).92، 5تا: ج  بي

امـا در هنگـام تـدبر، فـرد     ، شوند ز يك امر بررسي ميحاكي ا ل و شواهديهنگام تفكر، دلا
. برپايـة مطالعـة   )126، 9ش: ج  1360(مصـطفوي   كند نتيجه و عواقب آن امر را تحليل مي

و موجب آن قلب انسـان بـا شـنيدن پيـام خـدا       بهكه است تدبر فعاليتي ادراكي  ،نژاد سلمان
. )90ش:   1391نـژاد   (سـلمان  بـرد  آورندة پيام به منشأ الاهي آن پي ميسنجش نسبت آن با 

 امـر مؤمنـان   مخاطـبِ  ،به تـدبر  قرآنكه در همة چهار مورد امر  توجه ديگر آندرخورنكتة 
يـا   ،كـه اميـد اسـت بـا تـدبركردن     انـد   كـم غـافلاني   كه كافران و منافقان يا دستبل، نيستند

بـه   ،خوانده شده استها  آن (دبر) كلام الاهي كه بردنبالة ديگر، گرفتن سررِشِته و  عبارت به
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اي بـراي   ). تدبر شيوه29: ؛ ص68: ؛ مؤمنون24: ؛ محمد82: نسامنشأ الاهي آن راه جويند (
كوششـي  ، بلكـه  يك امر الاهي كه از مؤمنان انتظار برود نيستگوناگون فهم عميق جوانب 

اشـاره  اش را بازشناخت (براي  جويي يك پيام در همان حد كه بتوان فرستنده است براي پي
ينـي  ؛ كل157 ،1 تـا: ج  ياشـي بـي  عبنگريـد بـه    به همين كاركردها براي قلب در روايـات، 

زاده  فتـاحي بنگريـد بـه    هـا بـه فـؤاد،    براي انتسـاب همـين فعاليـت   ؛ 39 ،2 جش:  1363
  ).214 - 213ش:   1396
  

  قلبهيجاني انفعالات  .4
تـرس، اضـطراب،   ن چـو  هـم  نشيني بـا عواطـف   در هم قرآندر  از كاربردهاي قلببخشي 

 قـرآن برپايـة  كـه  تفاوتي است؛ عواطفي  ، انزجار، و بيطمُأنينهاحساس انس و الفت كردن، 
تـوان  منفعل است و بر اين پايه، ميدركل ها  آن ها و البته دربرابر وقوع ظرف تحقق آن قلب 

فكري و هاي  اي از فعاليت به مجموعههيجان انفعالات هيجاني دانست.  قرآنديدگاه ازآن را 
شـود؛   مـي ر زندگي ضمن آن آمادة رويارويي با موقعيتي جديد دفرد شود كه  بدني گفته مي

عصـبي  هـاي   وهواي احساسي خـاص، واكـنش   حالت عاطفي يا حالچون  هم هايي فعاليت
 بـاره، بنگريـد بـه    ايـن  در( غيرارادي، تغيير حالت چهره و انقباض عضلات صورت و بـدن 

  ).318 -  314ش:  1393؛ ريو 561 -  560، 2ج : ش 1392 ديگرانو  اتكينسون
  
  ترس و احساس هيبت 1.4
مركـز  چـون   هـم  قلب انسـان از  و ستاشده  دانستهخوف از حالات قلب انسان  ،قرآندر 

رود كه قلب مؤمنان از ياد  ، گاه از اين سخن ميبراي نمونه كند. ميمديريت حس ترس ياد 
شود كه عموم مردم در  )، يا به ترسي اشاره مي35 :؛ حج2: خدا لرزان و هراسان است (انفال

شود كه در شرايط جنگي، خدا ترس  )، يا گفته مي8: كنند (نازعات مياحساس قيامت آن را 
). گاه نيز 12: ؛ انفال151: عمران آلبنگريد به  دهد (براي نمونه، را در قلب مشركان جاي مي

چنـين هيجـاني در بـدن     درنتيجةشود كه  ارادي و غيرارادي مختلفي اشاره ميهاي  به كنش
) يا بالا و پايين رفتن قلـب  20: تغيير در نوع نگاه (محمدچون  هم هايي دهد؛ كنش روي مي

  ).37: (نورافراد 
كـه خـدا در   رفتـه اسـت   سـخن  » عـب ر«از نوع خاصي از ترس به نام قرآن كريم  در

سـباب شكسـت ايشـان را    گونـه ا  افكنـد و ايـن   هنگام جنگ به قلب كافران و مشركان مي
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خـدا   يكرا شـر  يگراند يلبدون حجت و دل مشركانچون يا )، 12: آورد (انفال ميفراهم 
 غويـانِ ). ل151ُ: عمـران  ريزد (آل يجنگ، در قلوبشان رعب فروم يناند، خدا هم درح گرفته

گر و آن را از دياند  مسلمان در توضيح مفهوم رعب دو مؤلفة معنايي ويژه براي آن برشمرده
ملي است؛ يعنـي قلـب    بيان ايشان، رعب ترسي است كه اول بهاند.  انواع ترس متمايز كرده

؛ 356 ،1 جق:  1412 راغب اصفهاني(شود  فرد مي ي دراميدباعث نا، . دومكند مي  فرد را پر
  ).32، 9تا: ج  فخررازي بي
در جنـگ   هـا بودنـد،   حـامي آن  مشركان ، كه، فرودآمدن اهل كتابِيمكر قرآنبراساس 

شود كه در قلوبشان افكنده شده بـود   ميدانسته بيم و هراسي  سبب بهيشان ها احزاب از قلعه
 بازنمايانـده  قرآن اي در گونه به). گاه افكندن ترس در قلوب كافرانِ اهل كتاب، 26: احزاب(

 .)2: حشـر (گفتند  ميترك  جا را آن و كردند ويران مي دست خود بههايشان را  شده كه خانه
هـاي      واكنش ههايشان ازجمل هاي خويش و تخريب خانه ، فرود اهل كتاب از قلعهسان بدين

  آنان دربرابر هيجان رعب است.
را  »لجو«بعضي است. » وجل«به قلب نسبت داده شده  قرآننوع ديگري از ترس كه در 

بـن    ؛ مقاتـل 257، 1تـا: ج   مجاهـد بـي   ابـن اند ( معناي مطلق ترس و پريشاني قلب گرفته به
با ديگر انواع تـرس تمايزهـايي    »وجل«، برخي ميان مقابل). در384، 2ج ق:  1424 سليمان
معنـاي تـرس و نگرانـي     بـه  ،در زبـان عربـي   ،»وجـل «اند كه مشـتقات   و مثلاً گفتهاند  نهاده

و نـاامني  )؛ احساس ترسي كـه از  182، 6م: ج  1980 بن احمد  كردن است (خليل احساس
ف يوظااداي  دركند  ميآيد كه احساس  دهد و زماني پديد مي مي وجود فرد خبر درآشوب 

  ).227ق:  1412خويش كوتاهي كرده است (عسكري 
توان مؤيد همين فرضـيه دانسـت؛ بـراي نمونـه،      را مي »وجل«برخي كاربردهاي قرآني 

احسـاس  نـان  چ هـم  ،كننـد  ادا ميف مالي خود را يشود مؤمنان وقتي وظا جا كه گفته مي آن
نزد پروردگارشان بازخواهند گشت  بهدانند  رو كه مي آن از ،ظاهراً. )60: (مؤمنوندارند  »وجل«

  خود كوتاهي كرده باشند.اداي وظايف  درقبالنكند  كه و بيم دارند
سـه   نشين شده است و در هر بار با قلب هم كه سه اين »لجو« هاي معنايي از ديگر مؤلفه

نـوعي تـرس    »وجـل «احسـاس   كـه  گرفت توان از آن نتيجه ميو  ندا اطبمخ مؤمنان مورد
 كه شود گفته مياي  آيهكمال معنا دارد. براي نمونه، در  ان تر براي صاحب متعالي است كه بيش

انجامـد و تـلاوت    در قلب ايشان مـي  »وجل«به بروز احساس خدا رويارويي مؤمنان با ذكر 
). بـه همـين ترتيـب،    2: افزايد (انفال است، بر ايمانشان ميكه نوعي يادكرد خد ،قرآن آيات

). 35 -  34: ويژة مخبتان دانسته شده است (حج »جلو«ترس و لرزش قلبي از جنس همين 
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افتـد،   مـي  مؤمنـان هراس كه با ياد خدا در دل براي اشاره به نوع خاصي از اي ديگر،  آيه در
  ).16: ت (حديداس كار رفته به» خشوع«واژة  »لجو«جاي  به

  
  اضطراب و تشويش 2.4

به وجـودش در قلـب   گوناگون با كاربست الفاظ و تعابير قرآن كريم  هيجان ديگري كه در
 ترس و به راب هيجاني است بسيار شبيهانسان اشاره شده، اضطراب و تشويش است. اضط

دارد. برخـي   تفـاوت نيز بـا آن  وجوهي اما از ، ترس انسان را درمانده كندچون  هم تواند مي
اند؛ با اين تفاوت كه تـرس   هم دانسته  بهشناسان اضطراب و ترس را دو هيجان وابسته  روان

اي واقعي و عيني است، اما براي فـرد سرچشـمة اضـطراب مـبهم اسـت       نتيجة بروز پديده
). ارتباط تنگاتنگ ميـان تـرس و اضـطراب را در آيـاتي از     463 -  460ش:  1389(فرانكن 

امـور عينـي و    ازرود كـه بـا تـرس و نگرانـي      توان ديد؛ از هيجاني سخن مـي  نيز مي قرآن
به ابعاد مـبهم و ناشـناختة   فرد كه  چنان، گذرد مرور از آن درمي به، اما شود  ميمشخص آغاز 
  .شود مي دچار تشويش به ،رو داردِ امري كه پيش

دهد. اگرچه  وي ميكند كه براي قلب انسان ر غريبي ياد مي و عجيبگاه از وضعيت  قرآن
اي  گونـه  بـه كار نرفته، فضاي حاكم بر قلب را  بهصراحت واژة ترس  در بيان اين وضعيت به
رسـد. بـراي نمونـه، در مـاجراي      مينظر  به دهندة ترس خوبي نشان وصف كرده است كه به

جنگ احزاب وضعيت حاكم بر جبهة مسلمانان وصف شـده اسـت كـه از سـمت بـالا و      
شان بـه  هاي هاي مؤمنان خيره و قلب كه چشم نحوي بهنان مسلط شده بود، ين دشمن بر آيپا

بدهنـد   دسـت ياري خدا را هـم از    بهقادشان گلوگاه رسيده بود و نزديك بود باورها و اعت
  ).9، 2ج ق:  1325سيدمرتضي بنگريد به  باره، دراين؛ 10 :(احزاب

ا بـاز چنـين شـرح    ه ـ قلـب ازحـد   بـيش هيجان و اضـطرابِ   ،در توصيف صحنة قيامت
چـون   هم قيامت )، يا18: رسند (غافر ها مي شوند و به حنجره شود كه از جا كنده مي مي  داده

؛ 37: شوند (نـور  مي (تقلب) ها زيروزبر ها و قلب روزي توصيف شده است كه در آن چشم
 ؛ بـراي تبيينـي ديگـر از   333: تـا  طاووس بـي  ابنبنگريد به  براي توصيفات مشابه در دعاها،
). ايـن تلاطـم و   99، 1ج ق:  1403مجلسـي  بنگريـد بـه    مفهوم تقلب قلوب در قيامـت، 

؛ 8: شدن قلب گاه با كاربست تعابير ديگري نيز توصـيف شـده اسـت (نازعـات     پايينوبالا
اثر تشويش و اضطراب  برجايي آن  شدن قلب و جابه ؛ براي بازتاب باور به ازجاكنده23 :سبأ

  .)202، 1ج ق:  1370ي برقبنگريد به  در روايات،
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  محبت و نفرت 3.4
متضـاد آن  گـاهي  مثل محبـت و   ،هيجاني هاي از پيوند قرآنپيشين، در هاي  هيجانبر  افزون

اي اسـت كـه    گونـه  انسان به قرآن ديدگاههم با قلب انسان سخن رفته است. از ،يعني نفرت
د يافـت. از  وقتي كسَ يا چيـزي را بخواهـد، قلـبش را كـانون عشـق و محبـت آن خواه ـ      

 كـه  توان دريافـت  مي قرآنبا قلب در  تو رحم ترأف و لفتاچون  هم ييها واژهنشيني  هم
هايي چون اشمئزاز بـا قلـب هـم      نشيني واژه هم كه چنان، مركز دوستي و محبت استقلب 

اي  آيـه در  ،مـثلاً دوستي در قلب و امكان سلبشان از آن دارد.  و دلالتي ضمني بر وجود حب
نيز رأفت و رحمـت   يروانشدر قلب پبخشيد و  انجيلعيسي (ع)  بهخدا شود كه  گفته مي
به آبي  قرآنبرپاية تفسير مشهورِ برخي عبارات قرآني، محبت گاه در  ).27: (حديد قرار داد

 ـ ]...[«شـود:   تشبيه شده است كه در ظرف قلب انسان جاري مي واْ فِأشُرْبـلَ    يوجْالع ِقلُُـوبهِم
رياحي  ابوالعاليةبن دعامه و   قتَادةچون  هم ). مفسران كهن در عصر تابعين93: (بقره» مكفرْهِبِِ

ورزيـدن   محبـت تعبيري اسـت اسـتعاري بـراي     جل در قلوبرب عشُاند كه  دريافته از آيه
 طبـري تـر، بنگريـد بـه     آگـاهي بـيش    بـراي (پرستي ايشان  و گوساله به گوسالهاسرائيل  بني

در تأييد هم مفسران متأخرتر اي از  عده). 43، 9ج ق:  1414حبان  ؛ ابن335 ،1 جق:   1415
اسـرائيل بـه نفـوذ رنگـي      يابي محبت گوساله در قلب بني گويي راه كه اند اين برداشت گفته

؛ براي تفسيري 129، 1ج ق:  1418يابد (طبرسي  تشبيه شده است كه در بافت پارچه راه مي
  ).20: 32: خروج، عتيق عهد؛ 425ق:  1409 العسكري سيرتف بنگريد به ديگر از داستان،

جـا   ، آن»زمر«در سورة  تواند باشد. جايگاه نفرت و انزجار ميقرآن كريم  ديدگاهقلب از
» اشـمئزاز «شود، از انزجار قلبي و  كه به رفتار مشركان درحين يادكرد يگانگي خدا اشاره مي

و  آن را به انقباض ها در تبيين اشمئزاز قلبمفسران مسلمان  .)45: رود (زمر ايشان سخن مي
ق:  1415؛ طبـري  559 -  558، 2: ج تـا  مجاهـد بـي   ابناند ( معنا كرده ها نفرت و تكبر قلب

ها صحيح تلقي شوند، بايـد   ). هرگاه اين برداشت267ق:  1412 راغب اصفهاني؛ 14، 24  ج
آن  درقبـال  نخست ،شوداز چيزي دچار اشمئز براثروقتي قلب  قرآن كه ازديدگاه حكم كنيم

؛ دوم، كه گويي در قلب فرد جايي براي آن نيست چنانشود،  چيز دچار گرفتگي و تنگي مي
، قلـب  سـوم كه اگر آن هم بخواهد راهي به قلبش بيابد، نتواند؛  چنانجويد،  دوري مي از آن

سـورة   125وضـوح يـادآور آيـة     داند. اين قضـاوت بـه   فرد خود را از پذيرش آن بالاتر مي
شـود خداونـد هـركس را     اي كه در آن گفته مي است كه پيش از اين ذكرش رفت؛ آيه  انعام

كند. هـركس را   را براي پذيرش اسلام گشاده مي جايگاه قلبش و بخواهد هدايت كند، سينه
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كند كه قلبش هيچ پيوندي با هدايت نيابد؛  اش را تنگ مي راه كند، چنان سينه هم بخواهد گم
شود نـاتوان   يابي به هدايتي كه در زمين عرضه مي كند و از دست ها سير مي انگويي در آسم

  ).267، 4ج ق:  1383؛ طوسي 211، 65ج ق:  1403است (مجلسي 
بـه انـواع    ،از امكان وجودش در قلب سـخن رفتـه اسـت    قرآنكه در  ،هم» ّلغ«صفت 

و ، ي حقـد، كينـه، بغـض   امعن ـ بـه دارد. غل در زبان عربي  اشاره قلبيهاي  مختلفي از نفرت
بعدي مهاجران و انصـار را  هاي  دعاي نسل قرآن). 499، 11تا: ج  منظور بي ابنحسد است (

ل و   ها ن در قلـب مؤمنـان پيشـي   درقبالخواهند  نماياند كه از خدا مي گونه بازمي اين شـان غـ
يان خود ). اين دعا كه حاكي از عشق و محبت آنان به پيشين10: (حشر ندهد اي قرار كينه

است، باز حاكي از نقش منفعلانة قلب در پذيرش حقـد و كينـه و بغـض يـا محبـت و      
  دوستي ديگران است.

  
  خشم 4.4

هاي آن  خانواده و هم» غضب«بايد گفت كه تعبير  ،يعني خشم ،در سخن از نوع ديگر هيجان
مورد به  5ند، مورد به غضب خداو 18اما از اين كاربردها ، كار رفته است بهبار  24 قرآندر 

 اشـاره  )37: ا(شور عاديهاي  به غضب انسانيك مورد فقط غضب موسي و يونس (ع)، و 
اند.  نشيني پيدا نكرده يك از اين كاربردها با واژة قلب و مشتقات آن رابطة هم هيچالبته، . دارد
 ـشود  ديده مييك تعبير قرآني ديگر فقط  ،ظاهراً  ظرنـا  چنـين هيجـاني   ركه در زبان عربي ب

  .است» يظغَ«و آن  نشيني با قلب دارد كاربست محدودي در همقرآن كريم  است و در
غضب  اند آن گفته .)450، 7تا: ج  بي منظور ابنغيظ را حالتي شديدتر از غضب دانسته (

ق:  1412راغـب اصـفهاني   اسـت ( راه  هـم  شديدي است كه با فوران خون در قلب انسان
يك مورد با قلب  فقط ،شود. از اين شمار ديده مي قرآندر ر با  دهمشتقات غيظ  ).619، 1  ج
 رسد مينظر  به ،اين آيه به سياق ). باتوجه15: (توبه» ]...[ قلُوُبهِمِ يظَغَ يذهْبو«نشين است:  هم
تكاليف واجبشان اداي آن دسته از مشركاني زدوده شده كه با توبه به خدا و  غيظ از قلبِ كه
  .اند گشتهازب(ص)  سوي خدا و رسول به

  
  گيري نتيجه .5

 ديگرياعضاي نشيني با  بارها در هم .گويد در سينه جاي دارد از آن سخن مي قرآنقلبي كه 
 اسـت و گـاه بيمـاري دارد يـا آلـوده      شود، گاه سالم سمع و بصر و پوست ياد ميچون  هم
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گاه چـون   .گيرد مياي قرار  گاه در پرده .گاه سخت و گاه نرم است .شود يا كور مي شود مي
گـاه   .نويسند افكنند يا روي آن چيزي مي گنجانند يا چيزي در آن مي چيزي در آن مي ظرف

قلـب   ،اين اشـارات در گيرد.  شود و گاه نيز آرام مي يا حتي از جا كنده ميافتد  ميبه تلاطم 
دارد رآن كريم ق بيني بازتابيده در مثابة عضوي از بدن انسان همان كاركردهايي را در جهان به

عضـوي  چـون   هم ،است كه قلب بديهي دهند و البته كه در دوران معاصر به مغز نسبت مي
مربـوط   ،ساحت غيرمادي تعقل و احساس ،مادي از بدن كه به ساحت وجودي ديگر انسان

  حقيقت از آنِ ساحت غيرمادي وجود است. مجاز اوصافي بيابد كه به است، گاه به
 ،كند كه قلـب  بر اين دلالت مي قرآنبصر در آيات متعددي از  سمع و و قلبنشيني  هم

پـردازش  و  قلب انسان مكان دريافت ،قرآن ديدگاه دو ديگر، ابزار شناخت است. ازچون  هم
، دريافـت وحـي،   تـذكر ورزي،  توان از انتساب عقـل  هاست؛ امري كه مي و تحليل شناخت

ها با ايجـاد اخـتلال    ند ايجاد موانع براي قلببرقراري پيو از استماع، تدبر، و تفقه به قلب يا
چنـان بـازنموده    قـرآن كند اسـتنباط كـرد. قلـب در     هايي كه شخص حاصل مي در شناخت

، خود نيـز  دومشود و  حسي انسان در آن پردازش ميهاي  ، همة شناختنخستشود كه  مي
  وحي و الهام براي شناخت مستقيم حقايق هستي دارد.چون  هم هايي راه

ممكن اسـت بـا قلبـي پـاك و      ،يعني كسب معرفت ،ترين فعاليت قلب ، اصليقرآنظر ازن
هـايي كـه    كار. اگر كسي قلبش پـاك نباشـد، معرفـت    طاهر حاصل شود يا با قلبي آلوده و گناه

هـا و   از محبـت   اعـم  ،، همـة انفعـالات قلـب   ييسـو  خطا و نادرست است. از ،كند حاصل مي
م سربزند يا بيمار. اگـر قلـب فـرد سـليم باشـد، ايـن احسـاس        توانند از قلبي سال مي ،ها ترس
ها  ها و ترديدها و تشويش فرد بر نگراني و گيرند ها در مسير صحيح قرار مي ها يا نفرت محبت
  يابد.  صورت به ايمان و سپس اطمينان دست مي اين دركند و  خود غلبه ميهاي  و ترس
 شـده، بسـيار درمعـرضِ   وصف  قرآندر كه  چنانانسان، هاي  هيجانمركز چون  هم قلب

اثـر  آن بـر   ،خواسـت خـدا   به ،توانند انفعال و تأثير از ديگر عوامل است. عوامل مختلف مي
بـر عملكردهـاي شـناختي و    تبـع   بـه  هـا  مثبت و منفي بگذارند. تأثير اين عوامل بر هيجـان 

  گذارد. قلب نيز اثر ميهاي    گيري تصميم
شود كه گويي اضطراب و تقلـب جزئـي از ذات و    م ميچنان ترسي قرآنقلب انسان در 

ناشـي از آن زيـاده باشـد،     هـاي  آن است. البته، اگر اضطراب و هيجان ناپذير جداييويژگي 
. اگر هـم ايـن   شود  مي دچار تشويش به ، انسانشدهكه گويي قلب دچار تلاطم شديد  چنان

قساوت و به  مرور قلب بهو  شده،كه گويي قلب دچار غلظت  چنان ،تحركات بسيار كم شود
 واكنشـي ، هـا  تواند عملكرد مناسبي داشته باشـد و در هيجـان   قلب ديگر نمي درآيد، سختي



  1397 زمستان، چهارم، شمارة دومسال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   42

دهد. حالت بهينه آن است  يي خود را از دست ميآكار روست كه ازايننشان دهد و  طلوبم
بـه  از حـد نگـذرد و    ها و اضطراب ها اما اين تحرك ،تپش و اضطراب داشته باشد كه قلب

هريك از دو حالت تلاطم فراتر از حد يا قساوت قلـب   ،. احتمالاًبينجامدآرامش و اطمينان 
شود و احتمالاً قلب سليم آن است  ياد مي »مرض قلب«با نام  قرآنهمان چيزي است كه در 

توانـد بـا تكيـه بـر قـوة       ري باشد. انسان اگر قلبي سليم داشته باشد، مـي كه از اين امراض ب
است، مسير درست را  كه در قلبش راه يافته هايي ة هيجانلب خويش، باوجود همادراكي ق

  .تصميم بگيردبيابد و صحيح 
  
  نامه كتاب
  .يمكر قرآن

، »هاي تربيتـي آن  و دلالت قرآنشناسي در  شناخت«ش)،  1395ابراهيمي، مريم و سيدحميدرضا علوي (
  .14 ، شكتاب قيم

تحقيق اسـعد محمـد طيـب، صـيدا:     ، بميالقرآن العظ ريالتفستا)،  (بي بن محمد  ، عبدالرحمانحاتم ياب  ابن
  .ةيالعصر  المكتبة

فارسي،  ةالرسال مؤسسةتحقيق شعيب ارنؤوط، بيروت: ب ،ابن حبان حيصح ق)، 1414حبان، محمد ( ابن
  .بن بلبان علي

  خانة سنايي. تهران: كتاب، الدعوات مهجتا)،  بن موسي (بي  طاووس، علي ابن
  .ةالعلميعبدالرحمان طاهر سورتي، بيروت: المنشورات  تحقيق، بالتفسيرتا)،  (بي ، احمد بن موسياهدمج ابن
  .صادر دار عيالتوز و النشر و للطباعهًْ الفكر داربيروت:  ،العرب لسانتا)،  بن مكرم (بي  ، محمدمنظور ابن

ترجمة حسـن رفيعـي و محسـن     ،هيلگارد يشناس روان ةنيزم ش)، 1392( ديگران وال.  ، ريتااتكينسون
  .تهران: ارجمند ارجمند،

 ميكـر  قـرآن رمـز و راز واژة قلـب در   «ش)،  1391العابـديني (  احمدي، محمدنبي و عباس حـاج زيـن  
  .22 ، شآدابها و ةيالعرب للغة ةيرانيالا ةيالعلم ةيالجمع، »)حقيقت يا مجاز(
  دار احياء التراث العربي.، بيروت: لقرآن العظيمر افى تفسي يالمعان روحتا)،  (بيعبداالله بن   ي، محمودآلوس
  .يةالاسلام دارالكتبالدين محدث ارموي، قم:  تحقيق جلال، بالمحاسنق)،  1370بن محمد (  ي، احمدبرق

  .العرفان مطبعةصيدا:  ،في تفسير القرآن الرحمن آلاءم)،  1933بلاغي نجفي، محمدجواد (
  ، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).بر مسائل لفظ تكيهبا  ؛الحديث فقهش)،  1392پاكتچي، احمد (

بتحقيق احمد عبدالرحيم  ،اللب الفؤاد و القلب و ن الصدر ويان الفرق بيبتا)،  بن علي (بي  ي، محمدمذتر
  سايح، قاهره: مركز الكتاب للنشر.
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لسـود، بيـروت:   ، بتحقيـق محمـد باسـل عيـون ا    يالتسـتر  ريالتفسق)،  1423بن عبداالله (  ي، سهلتستر
  .ةيالعلمالكتب   دار

  .(ع) يالمهد الامام مدرسةق)، قم:  1409( يالعسكر ريتفس
  .97و  96 ، شمشكوة، »قرآنشناسي شناخت در  نگاهي به روش«ش)،  1386بخش ( ثواقب، جهان

 يهـا  پـژوهش ، »قـرآن تأثير سلبي گناه در معرفت ازمنظر «ش)،  1390جعفر طياري دهاقاني، مصطفي (
 .3  ، شياخلاق

 يهـا  آمـوزه ، »و حديث قرآنآمدهاي آن ازمنظر  گناه و پي«ش)،  1394( جعفر طياري دهاقاني، مصطفي
  .2  ش، ثيحد و قرآن در يتيترب

پـذير و   هـاي هـدايت   قلـب «ش)،  1394رضـا و عبدالحميـد امـامي غفـاري (     جعفرزادة كوچكي، علـي 
  .9  ش، ياسلام تيريمد، »قرآنناپذير ازديدگاه  هدايت

بررسي تطبيقي واژگان قرآنـي و اوسـتايي   «ش)،  1396تي شوركي، سيدمحمد و سيدعلي حسني (حاج
  .32 ، شانياد معرفت، »دربارة ساحت غيرمادي انسان

 يهـا  پژوهش، »ميكر قرآندر  ‘فؤاد’معناشناسي «ش)،  1395زاده، مهدي و سيدمحمد مرتضوي ( حسن
  .10 ، شقرآن يشناخت زبان

تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم سامرايي، بيروت: دار ، بنيالع كتابم)،  1980( احمد فراهيدي بن  ليخل
  الهلال.  مكتبةو 

و  ريتفسنامة  ، پژوهش»ميكر قرآندر  ‘قلب’هاي تربيتي معناشناختي  دلالت«ش)،  1395دلبري، محمد (
  .9 ، شقرآنزبان 

صفوان عدنان داودي،  تحقيق، بالقرآن بيغر يالمفردات فق)،  1412بن محمد (  راغب اصفهاني، حسين
  .ةيالشامالدار  ،بيروت: دارالعلم ،دمشق

  تهران: اميركبير. ،قرآن خيتارش)،  1362راميار، محمود (
  .ويرايشنشر يحيي سيدمحمدي، تهران: ترجمة ، جانيه و زشيانگش)،  1393ريو، جان مارشال (

  .البابي مطبعة :، قاهرهتنزيلعن حقائق غوامض ال الكشافق)،  1385بن عمر ( محمود ،يزمخشر
نامـة كارشناسـي ارشـد علـوم قـرآن و       پايان، تدبر در قرآن يمعناشناسش)،  1391نژاد، مرتضي ( سلمان

  دانشگاه امام صادق (ع).دانشگاه  گروه الاهيات و معارف اسلامي، تهران: حديث،
  لخانجي.ا  مكتبة: قاهره، انيمحمد بدرالدين نعس تحقيق، بيماللاا)، ق 1325( بن طاهر  ي، عليمرتضديس

ــرحمن حبيــب تحقيــقب، المصــنف ،ق) 1403همــام (بــن   ي، عبــدالرزاقصــنعان اعــاظمي، بيــروت:  ال
  العلمي.  المجلس

محمـد، ريـاض:    مسـلم  مصـطفي  تحقيـق ب، القـرآن  ريتفس ـ ،ق) 1410همـام ( بـن    ي، عبـدالرزاق صنعان
  الرشد.  مكتبة

  ، قم: جامعة مدرسين.القرآن تفسير ىف زانيالمق)،  1412يي، سيدمحمدحسين (طباطبا
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 بيروت: اعلمي. ،انيالب مجمعق)،  1415بن حسن (    ي، فضلطبرس

  قم: جامعة مدرسين. ،الجامع جوامعق)،  1418بن حسن (    طبرسي، فضل
بتحقيق خليل مـيس و  ، تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن ق)، 1415بن جرير (  طبري، محمد

  عطار، بيروت: دار الفكر.صدقي جميل 
: ، نجـف  قصير عاملياحمد حبيب  تحقيق، ب في تفسير القرآن انيالتب، ق) 1383بن حسن (  محمد ، يطوس

  التراث.  دار احياء
  تهران: اسلامي. ،القرآن لالفاظ المفهرس المعجمش)،  1364ي، محمد فؤاد (عبدالباق
نقش سلامت قلب در سبك زندگي ازمنظر «ش)،  1394راضيه پورمحمدي ( خاني، مرضيه و سيده عبداالله

  .2، ش 6 ، سميكر قرآن يا رشته انيم يها پژوهش، »قرآن
  جامعة مدرسين.، قم: ةياللغو في الفروق ق)، 1412( بن عبداالله  حسنعسكري، 

  .28 ، شكوثر، »ميكر قرآنطهارت و شكوفايي قلب ازمنظر «ش)،  1387سيدمحمدرضا (علاءالدين، 
  : انجمن كتاب مقدس بريتانيا.خان همداني، لندن م)، ترجمة فاضل 1856( قيعهد عت

  .يةاسلام مكتبة العلمية تهران: ،ريالتفستا)،  بن مسعود (بي  عياشي، محمد
 زبـان  و ريتفس ـنامة  ، پژوهش»قرآن كريمدر  ‘اضلال الاهي’معناشناسي «ش)،  1396(فتحيه  ،زاده فتاحي

  .10 ش ،قرآن
  .ةيالمطبعة البه :، قاهرهالكبير ريالتفستا)،  مر (بيبن ع  ، محمديفخرراز

 اسفندآباد و ديگران، تهران: نشر ني. شمس، ترجمة حسن جانيه و زشيانگش)،  1389فرانكن، رابرت (

  .19 ، شقبسات، »قلب«ش)،  1380فعالي، محمدتقي (
  .194 ، شمبلغان، »و حديث قرآناسباب قساوت قلب ازمنظر «ش)،  1394قراباغي، جواد (
تحقيـق احمـد عبـدالعليم بردونـي، قـاهره:      ، بالقرآن لاحكام الجامعق)،  1372بن احمد (  قرطبي، محمد

  الشعب.  دار
  .ةيالاسلاماكبر غفاري، تهران: دارالكتب  كوشش علي به، يالكافش)،  1363بن يعقوب (  كليني، محمد

 ةدور نيو چهـارم  سـت يبت مقـالا  همجموع ـ در ،»معناشناسي عقل و قلـب «ش)،  1387لطفي، مهدي (
  ، تهران: اسوه.2 ، جميكر قرآن يالملل نيمسابقات ب

  الوفاء.مؤسسة بيروت:  ،بحارالانوارق)،  1403(  مجلسي، محمدباقر
، »12 -  8آيات : سورة بقره )2( ميكر قرآنتفسير «ش)،  1387و احمد فقيهي ( مصباح يزدي، محمدتقي

  .2 ، ششناخت قرآنكوشش احمد فقيهي،  به
  نشر كتاب. بنگاه ترجمه و تهران: ،ميالكر القرآن كلمات يف قيالتحقش)،  1360حسن ( ،يمصطفو
  .يةالعلم تحقيق احمد فريد، بيروت: دار الكتب، بريالتفسق)،  1424سليمان ( بن  مقاتل

كوشـش محمـد خواجـوي، تهـران: انجمـن       بـه ، اتياسرار الآ ش)، 1360بن ابراهيم (  ملاصدرا، محمد
  ي حكمت و فلسفه.اسلام
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 و قـرآن  مطالعـات ، »در فرهنگ اسلامي تاريخ انگارة ذكر«، ش) 1394، فرهنگ (حامد خاني) (مهروش
  .1، ش 9 ، سثيحد

نـژاد، تهـران:    كوشش رضـا انزابـي   ، بهالابرار عدة و كشف الاسرار ش)، 1364بن محمد (  يبدي، احمدم
  اميركبير.

  .72 ، شذهن، »قرآنة مفهومي سمع و اذن در آيات استعار«ش)،  1396ميرزابابايي، سيدمهدي (
  ام القري. جامعةتحقيق محمد علي صابوني، مكه: ، بالقرآن يمعانق)،  1409( بن محمد  احمد، نحاس
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